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* شاهنامة فردوسى.
* ويرايش فريدون جنيدى.

* چاپ اول، تهران:
بنياد  به  وابسته  بلخ،  نشر 

نيشابور، 1387.

مريم غفّارى جاهد*

چكيده
شاهنامة  باستان،  ايران  فرهنگ  و  شاهنامه  پژوهشگر  جنيدى،  فريدون 
ح خود را به چاپ رساند. شاهنامة فردوسى، همانند بسيارى از آثارِ  مصحَّ
به جامانده از ساليان دور، دستخوش تغييرات بسيارى گشته، كه منجر به 
الحاق ابياتى سست و بدون پشتوانه به سرودة فردوسى شده است. همة 
شاهنامه شناسان بر الحاقى بودن بخشى محدود از شاهنامه اتفّاق نظر دارند؛ 
اما تصحيح هاى مختلفى كه تا به حال از اين كتاب به چاپ رسيده است، 
هريك در كنار ارزش ها، داراى كاستى هايى نيز هست و هنوز نسخه اى 
پيراسته كه مورد پذيرش همة شاهنامه شناسان باشد و بر بى نقص بودن 
جنيدى  فريدون  ويراستة  شاهنامة  است.  نشده  عرضه  دهند،  گواهى  آن 
نيز داراى ويژگى هايي است كه به خاطر افزوده دانستن بخشي بزرگ از 
شاهنامه، جاى بحث و بررسى فراوان دارد. در اين مقاله به طور مختصر به 
معرفى اين تصحيح و ويژگى هاى آن، نظرات مصحّح دربارة ابياتِ افزوده 
و دلايلى كه ارائه شده و نيز نتيجة حاصل از حذف ابيات افزوده، پرداخته 

شده است.
واژه هاي كليدي: شاهنامة فردوسى، فريدون جنيدى، ابيات افزوده. 

معرّفى مصحّح
و  فرهنگ  پژوهندگان  از  و  شاهنامه پژوه  جنيدي،  فريدون 
نامة  از:  است  عبارت  وى  آثار  از  برخى  است.  باستاني  زبان هاي 
زندگى  اشكانى)،  و  ساسانى  پهلوى  زبان  و  خط  (خودآموز  پهلوانى 
و مهاجرت آرياييان بر پاية گفتارهاى ايرانى، فرهنگ هزوارش هاى 
زروان،  يازده جلدى)،  (مجموعة  پهلوان  رستم  داستان هاى  پهلوى، 
سنجش زمان در ايران باستان (دربارة مناسبت هاى روزها و ماه هاى 
سال در ايران باستان)، فضل بن شادان نيشابورى و نبرد انديشه ها 

در ايران پس از اسلام.
اين مقاله در دو بخش، به معرفى و نقد اين اثر مى پردازد: 

بخش اوّل: معرفى 
الف. پيش گفتار

اين شاهنامه شامل يك پيش گفتار و 5 دفتر است. پيش گفتار، 
خود كتابى مستقل است داراى 468 صفحه، كه شامل توضيحاتى 
است دربارة شاهنامه و افزوده هاى آن و نحوة تصحيح و سنجه هايى 
با «گفتارى  و  است  نموده  تكيه  آنها  بر  ويرايش  براى  مصحّح  كه 
كسانى  گفتار،  اين  در  مى گردد.  آغاز  شاهنامه»  آوردن  فراهم  اندر 
فرمان  كه  خراسانى،  بابك  عبدالرزّاق  پور  محمّد،  ابومنصور  چون 
به گردآورى شاهنامه داد، و ابومنصور معمّرى، وزير فرهيختة وى، 
كه كار افرادى را كه براى اين كار گرد آمدند، سامان داد، معرفى 

مى شوند.
پيش گفتار، خود به نقدى جداگانه نيازمند است. در اينجا تنها 
به نمونه هايى از مطالبى كه در پيش گفتار آمده است، اشاره مى گردد:

الف- 1. مدح محمود 
مصحّح در پيش گفتار تأكيد مى كند فردوسى هرگز محمود را 
نستوده است؛ بلكه او را خوار داشته است: «يك گواه، خود شاهنامه 

است كه در سال 400 هجرى پايان گرفته است:
بر اين سال ها چهارسد بگذرد                    

كزين دوده كس تخت را نسپرد 
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شود بندة  بى هنر شهريار                         
نژاد و بزرگى نيايد به كار 

سرايندگان  نام  آن،  در  كه  است  بيهقى  تاريخ  ديگر،  گواه 
مزدور محمود ثبت شده است و نامى از فردوسى در ميان نيست» 

(پيش گفتار، 35).
نوشته  شاهنامه  به  محمود  نام  افزودن  زمانِ  به  راجع  سپس 
است: «چون محمود در سال 432كشته شد، فرمانروايى به مودود 
در  كه  سخت  كشتارهاى  و  خونين  جنگ هاى  چندان  با  رسيد، 
تاريخ هاى بيهقى و گرديزى آمده است و انديشة ايرانيان را پريشان 
كرده است، نرم نرم مى توانستند نام محمود را به شاهنامه افزوده، 
ستايش هاى سست و گزافه اى را كه اكنون در ميان شاهنامه است، 
بدان بيفزايند؛ اما از بررسى افزوده ها روشن مى شود كه پنج سراينده 
را براى افزايش به شاهنامه بدين كار گمارده بودند؛ زيرا كه شيوة 

سخن آنان يكسان نيست:
بخش نخست: تا پادشاهى كيخسرو؛

بخش دويم: پادشاهى كيخسرو تا لهراسپ؛
بخش سيوم: لهراسپ و گشتاسپ؛

بخش چهارم: اسكندر؛ 
بخش پنجم: ساسانيان» (همان: 31 - 32)

الف- 2. سنجه ها
مصحّح براى تصحيح شاهنامه 27 سنجه در نظر گرفته، كه 
كرده است.  متعدّد روشن  پيش گفتار با مثال هاى  تمامى آنها را در 

برخى از اين سنجه ها عبارتند از:
زبان فارسى و داد و آيين آن در سرايش گفتارها، زبان پهلوى، 
فرهنگ  فارسى،  سرود  و  چامه  رمزهاى  و  راز  از  همه سويه  آگاهى 
سرگذشت  باستان،  ايران  كيش هاى  ستاره شناسى،  باستان،  ايران 

جهان و جهانيان، شناخت ابزار جنگى و ...
به دو نمونه از اين سنجه ها كه در پيش گفتار آمده است، اشاره 

مى شود:
الف- 2- 1. ويرايش بر بنياد دستور و آيين زبان پارسى 

يكى از واژه هايى كه بر اين اساس تصحيح شده، واژة «صد» 
و  شده  نوشته  شكل «سد»  به  شاهنامه  اين  در  جا  همه  كه  است، 

چنين توضيحى دربارة آن داده شده است:
است،  شده  اندر  نيز  شاهنامه  به  كه  نگاشته ها،  چنين  «نمونة 
واژة سَد (صد) است، كه در زبان كردى به گونة سبك ترشدة سَ 
درآمده است. «سَد»، در شمار، كه در زبان اوستايى به گونة سَت 
 خوانده مى شد و در پهلوى به گونة سَتَ  درآمد و 
در زبان فارسى به گونة سبك ترشدة «سد» خوانده مى شد. زيبا آن 
است كه اين واژه به هنگام ياد كردن از جشن سده و نيز به هنگام 
شمردن سده ها، چونان سدة چهلم، سدة نهم، به گونة فارسى خود 

نوشته مى شود» (همان: 64).
الف- 2- 2. واژه هاى ايرانى كه در گذر زمان دگرگون شده اند

توانا بود هر كه دانا بود      
ز دانش دل پير برنا بود1 

دربارة اين بيت افزوده به شاهنامه چنين استدلال مى كند:
«دانا با برنا پساوا (قافيه) ندارد؛ بلكه با واژه هايى چون كانا، 
مانا، خوانا، پساوا مى يابد. همچنين برنا با واژه هايى چون سُرنا و دُرنا 
امروزين  سالة  تا 10  كودك 5  با  برابر  برنا  مى پذيرد.  درست  آواى 
است و نگرشى به ريشة اين واژه، رهنمون است: در زبان اوستايى، 
زمان، آيو خوانده مى شود، كه از آن با پيشوند پرِِ، پرِِآيو برمى آيد كه 
پرزمان يا پير بوده باشد؛ اما براى خوشايند شدن آوا، يك ميانوَند ن 
ميان دو بهر آن پديدار مى شود كه آن را به گونة پرِِنايو درمى آورد. 
كه  درمى آيد،  اپَرنايو  گونة  به  اَ،  ديگرگون كنندة  پيشوند  با  اكنون 
برابر است با ناپُرزمان، كم سال. اين واژه در زبان پهلوى به گونة 
اپورناى  خوانده مى شود و با فرو افتادن اَ آغازى در زبان 

فارسى، به گونة برنا آمده است» (همان: 73).
انسان  بر  زندگى  انتهاى  تا  ابتدا  از  كه  نام هايى  انواع  سپس 

اطلاق مى شود را نوشته است:
«كودك: تا 5 سال.    

برنا: از پنج تا ده ساله.    
ريدك: از ده تا پانزده ساله.    

جوان: از پانزده ساله به بالا». (همان:76)
الف- 3. واژه هاى ويژه 

واژه هايى چون «زبان برگشادن»، «بازار»، «نويد»، «خرام»، 
دربارة  شده اند.  داده  توضيح  بخش  اين  در  «لكُانك»،  «كيار»، 

«بازار» چنين نوشته است:
رفتن،  و  آمدن  اوستايى (=  چَر  ريشة     از  واژه  «اين 
گشتن ...) برآمده است و در گفتار درست فردوسى همواره برابر با 
مى شود»  خوانده  واچار  پهلوى   زبان  در  كه  است  آشكار 

(همان: 134).
سپس نمونه هايي آورده كه يكى از آنها اين بيت است:

«در بدگويى گرسيوز از افراسياب نزد سياوخش: 
سياوش ندانست بازار اوى           

همى راست آمدش گفتار اوى 
سياوخش از چهرة او دروغش را درنيافت» (همان: 134).

الف- 4. نام هاى بى بنياد 
نام هايى كه تنها يك بار در شاهنامه به كار برده شده  و سابقة 
پيشين يا پسين ندارند و بيشتر براى آهنگ قافيه كاربرد دارند، به 
آنها  از  برخى  كه  شده اند،  خوانده  بى بنياد  و  افزوده  نام هاى  عنوان 
چنينند: ايلا، بزُويَلا، كوه كوش، بوسپاس، كافور، نستيهن، اخواست، 
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فروهِل، لواده، اشكش، شنگل، زهير.
ب. نسخه هاى مورد استفاده 

و  شده  استفاده  موجود  شاهنامه هاى  تمام  از  تصحيح  اين  در 
هيچ نسخه اى از نظر پنهان نمانده است. علاوه بر نسخه هاى مهم 
و معروف، گاهى نسخه هاى مهجور را كه ديگر شاهنامه پژوهان به 

آن توجه نداشته اند، مقدّم داشته و صحيح تر دانسته است:
شاهنامه هاى  يكايك  به  اما  بردم؛  بهره  نيز  مسكو  نمونة  «از 
ديگر نيز نگريسته ام؛ چنان كه گونة درستِ نامة زال به سام را از 
گفتارى از چهارمقالة عروضى سمرقندى برگرفتم، كه در هيچ يك از 
شاهنامه هاى در دست، گفتارى به درستى آن نيامده است» (همان: 

.(39
يكى از دوستان مصحّح، شاهنامه اى از اصفهان به او داده، كه 

مصحّح از آن نيز بهره برده است:
«من آن شاهنامه را شاهنامة سپاهان نام نهادم و با آنكه نيمى 
از آغاز شاهنامه از آن فرو افتاده بود، نيمة دويم آن - كه از داستان 
نبرد بيژن و هومان آغاز مى شود - چنان كه گفتم، در ويرايش به 

كارم آمد» (همان: 39).
همچنين: «برخى تاريكى هاى ويرايش به يارى شاهنامة چاپ 
نمى آورند،  شمار  در  را  آن  پژوهندگان  كه  (اميربهادرى)  اميركبير 

روشن شد» (همان: 39 -40).
است،  كرده  ترجمه  عربى  زبان  به  بندارى  كه  شاهنامه اى 
آن  مصحّحْ  و  است  شده  واقع  استفاده  مورد  ابياتْ  از  بسيارى  در 
خوبى  به  را  آن  شاهنامه شناسان  كه  مى داند  بزرگ  گنجينه اي  را 
پانويس  در  شده،  استفاده  شاهنامه  اين  از  كه  مواردى  نشناخته اند. 

توضيح داده شده است، كه يك نمونة آن، اين بيت است:
كه دُربيس با شاه ايران چه كرد

ز گردان ايران برآورد گرد (شاهنامه: ج 2، 28) 
در پانويس اين توضيح را آورده است: «در هيچ يك از پچين ها 
گونة  به  درنيافته اند،  را  آن  چون  و  نيامده  دربيس  نام  (نسخه ها) 

را  پيش  در  چون  نيز  پچين برداران  برخى  و  آورده اند  پيش  در 
درست نديده اند، آن را درست كرده، از پيش نوشته اند. در بندارى 
خوشبختانه اين بار نيز نام دربيس آمده است: ماصنع ابوها دُربيس، 
ملك الهاماوران، بأكابر ايران. پدرش، دربيس، پادشاه هاماوران، با 

بزرگان ايران چه كرد» (همان: پانويس).
ج. ويژگى اين تصحيح

ج- 1. فرم
و  فرم  شامل  كه  دارد  منحصربه فرد  ويژگى هاى  تصحيح  اين 

محتواست. از نظر فرم، مى توان به اين موارد اشاره كرد:
ج- 1- الف. فهرست

فهرست در اين تصحيح شامل تمام بخش ها و جزئيات است 
و به سادگى مى توان به داستان موردنظر در هر بخش دسترسى پيدا 
كرد. براى مثال، نمونه اى از سرفصل هاى داستان رستم و سهراب 
آمدن  سمنگان؛  شهر  به  رستم  رسيدن  داستان؛  آغاز  است:  چنين 
تهمينه، دخت  شاه سمنگان، به بالين رستم؛ زادن سهراب از مادر؛ ... 
رزم پدر و فرزند؛ نبرد رستم و سهراب بار دوم؛ كشته شدن سهراب 

بر دست رستم ...
ج-1- ب. رسم الخط و نگارش

با  است،  شده  گرفته  كار  به  تصحيح  اين  در  كه  رسم الخطى 
آنچه امروز ترويج مى شود، كاملاً متفاوت است، كه به برخى از آنها 

اشاره مى شود:
معنى  كه  كلمه  دو  است  معتقد  مصحّح  مركّب:  واژه هاى   .1
مستقل دارند، وقتى با هم تركيب مى شوند، آن تركيب، خود معنايي 
نوشته  هم  به  پيوسته  بايد  كلمه  دو  بنابراين  مى كند؛  پيدا  مستقل 

شوند. در سراسر شاهنامه اين رسم الخط رعايت شده است:
يكخداى، بپاى، بگيتى، دويم، غميست، كميست. 

2. واو عطف:
ازُان پس چو جنبنده آمد پديد              

همه رستنى زير خويش آوريد (ج 1، 17) 
در پانويس توضيح داده شده است: «نشانة پيوند واو عطف در 
زبان اوستايى اوتَ، در زبان پهلوى كهن اود، در پهلوى نو او و در 
زبان فارسى ا؛ُ چنان كه در گفتار امروزيان نيز روان است: من اُ تو 

، شبُ روز، سياهُ سپيد. وَ گونة تازى آن است» (همان، پانويس). 
3. كاربرد گيومه براى گفت و گو: گفت وگوها همه جا در ميان 
گيومه گذاشته شده و از ساير واژه ها جدا شده است؛ حتى زمانى كه 

يك حرف چسبنده داشته است:
از آن رفتن غرمش اندازه خاست      

بدل گفت ك: «آبشخور اين كجاست؟» (ج1، 350)
به سهراب گفتند ك: «آمد سپاه» (همان: 447)

4. نشانة پرسش: نشانه پرسش هميشه پس از واژة پرسش 
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آمده است، نه پس از اتمام جمله:
به بالا چنين چند؟ باشى به پاى!                
كه؟ خواهد بدُن مر تو را رهنماى! (ج3، 542) 

اصليشان  شكل  اساس  بر  واژه ها  همة  فارسى:   واژه هاى   .5
در زبان فارسى نوشته شده اند، نه با صورت تغييريافتة عربى؛ مانند: 
«رويه» به جاى صفحه، «رج» به جاى بيت، «لت» به جاى مصراع؛ 
رواك  هجله،  هجره،  سيهون،  زئفران،  جيهون،  چون  واژه هايى  و 
(رواق)، توفان، اود (عود)، تاووس، انبَر (عنبر)، اروس (عروس)، تراز، 
و ... كه همه را با دليل و ذكر زمان پيدايش واژه توضيح داده است:

« لئل از كان و كوهستان بدخشان مى آيد و در همة تازيكستان 
چنين كان نيست كه آن را لعل بخوانيم. » 

در  آهن  كان  نه  كه  آنجا  از   ... داورى  همين  نيزبا  اسپ  نئل 
آن سرزمين يافت مى شود و نه آهنگرى در آن سامان روايى داشته 
است. ايرانيان اسپ را رام كرده بجهانيان پيشكش كردند« نئل » 
را نيز در ايران بساختند.كهن ترين يادكرد از نئل آهنين، در داستان 

يادگار زريران آمده است. (پيش گفتار: 65).
نمونة ابيات:

همانا كه كوپال سيسدهزار   
زدندى بر آن تاركِ ترك دار (ج 1،  319) 

كس از ما نبينند جيهون به خواب  
ازُيران نيايند زين روى آب (همان: 322) 

ز شبنم شد آن غنچة تازه پُر          
ايا هُغة لئل شد پر ز دُر (همان: 427) 

كار  به  تن تنا  عروضى،  افاعيل  جاى  به  جا  همه  در  همچنين 
برده و بر اين اساس وزن شاهنامه چنين است: تنا تن،  تناتن،  تناتن، 

 تنا.
ج-1- ج. استفاده از حروف متفاوت

براى جدا كردن ابيات افزوده از ابيات اصلى، از حروف متفاوت 
استفاده شده است و به سادگى مى توان ابيات افزوده را تشخيص 
داد. ابيات افزوده با حروف ايتاليك چاپ شده و كمرنگ تر و ريزتر 

از ابيات اصلى است.
ج-1- د. فهرست نام ها

پايان  در  جلد،  هر  در  به كاررفته  مهمّ  واژه هاى  و  نام ها  نماية 
همان جلد آمده و براى پژوهشگران بسيار مفيد است. 

ج-1- هـ.  فارسى سره نويسى
يكى از ويژگى هاى مهم نثر پيش گفتار و همچنين پانويس هاى 
پنج دفتر شاهنامه، فارسى سره نويسى است، كه با وجود واژه هاى 
گونه  هيچ  است،  شده  بيگانه  واژه هاى  جايگزين  كه  فارسى  بسيار 
اخلال در فهم معنا ايجاد نشده و نثر نوشته كاملاً روان و ساده و 

قابل فهم است. نمونه اى از اين نوع نثر:

«داستان پسين نيز از افزوده هاى زمان هرمز است تا پهلوانى 
چون بهرام پورگشسب را خوار گيرند و پيروزى وى را بر ساوه شاه 
از پيش بينى ستاره شناسان و گام فرّخ هرمز در شمار آرند» (ج 5، 

.(160
2. ويژگى هاى محتوايى

2- الف. توضيحات
موارد  اين  شامل  كه  دارد،  وجود  اثر  اين  در  توضيح  نوع  چند 

است:
2- الف- 1. توضيحات متن شاهنامه

گاهى در ميان متن يا در آغاز داستانى، مطلبى را يادآور شده 
توضيحات  اين  از  بسيارى  است.  داده  توضيح  داستان  دربارة  يا  و 
مربوط به داستان هاى افزوده است؛ براى نمونه، در آغاز جلد چهارم 
«اين  مى شود:  ديده  توضيح  اين  اسكندر  پادشاهى  داستان  دربارة 
درست است كه با ناكاردانى داريوش سيوم اسكندر بر ايران دست 
يافت، كام راند، مردمان را كشت، آتش بر دفتر و ديوان ما زد؛ اما 
اين بخش همه افزودة افزايندگان زمان غزنويان است و از شاهنامه 

نيست» (ج 4، 9).
رج  اينجا 45  اشكانيان: «از  پادشاهى  آغاز  در  توضيح  اين  و 
افزودة افزايندگان دريوزه گر در ستايش محمود آمده است كه او را از 

شاهنشاهى ايران به پادشاهى جهان رساندند» (همان: 75).
در آغاز پادشاهى كيقباد نيز نوشته است:

شاه  كه  است،  شده  خوانده   ... كَوى كوات  اوستا  در  «كيقباد 
شاهان بوده باشد و چنان كه در بخش پيشين گذشت، بزرگان ايران 
در انجمن مهيستان، به پيشنهاد زال، سپهدار نيمروز، كه در آن زمان 
سردار انجمن مهستان بود، يكى از شاهان سرزمين هاى ايرانى را 
به شاهى برگزيدند و زنجيرة شاهان كيانى از آن زمان آغاز گرديد. 
از اين پس، در شاهنامه چون از تاج و تخت كيان و كمر كيانى ... 
نام برده مى شود، سرودة فردوسى است و از شاهنامه است مگر آنكه 

سستى و نادرستى در سخن آشكار باشد» (ج1، 315).
ج- الف- 2. توضيحات پانويس

در پانويس چند نوع توضيح ديده مى شود:
- توضيح ابياتى كه از شاهنامه نيست و اغلب با شماره   

مشخص شده اند .
- توضيحاتى دربارة برخى واژه ها يا معناى ابيات.
- ذكر ابياتى كه در برخى نسخه ها نيامده است.

- توضيح دربارة ابياتى كه يكى از واژه هايش به نظر مصحّح 
درست نيست، ولى در هيچ نسخه اى صحيح آن را نيافته است.

اين توضيحات با ستاره، مربعّ، دايره و ... مشخص مى شوند؛ 
مثلاً اين بيت:

دلاراى مزدك سوى كيقباد
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بيامد سخن را در اندر گشاد (ج4، 431) 
در پانويس دو توضيح دارد؛ يكى اينكه در تصحيح اين بيت از 

شاهنامة بنُدارى يارى گرفته است:
على  دخل  يوم  ذات  أنهّ  ماتفق  است:  آورده  چنين  «بندارى 
روز  يكى  داشتن:  چنين  را  سخن  مى توان  بنياد  اين  بر  و  كيقباد. 

مزدك». (همان: پانويس)
و دوم اين توضيح:

باستان را  ايران  انجمن هاى  در  گفتار  آيينِ  زيبا، كه  «سخنى 
بازمى نمايد. اين گفتار در زمان ما چنين شده است: مجلس را افتتاح 

كرد» (همان: پانويس).
و يا دربارة اين بيت:

«مرا بخت بر گنبد افشاند گوز
جوز: گردو، گردو بر گنبد افشاندن، داستان كارى است كه هيچ 

گاه بر نمى دهد.» (ج2، 17)
2- ب. ايجاد اشكال در برخى واژه هاى ابيات اصلى

كه  دارد  وجود  اصلى  ابيات  برخى  شاهنامه  ابيات  ميان  در 
مصحّح راجع به يك كلمة آن شك دارد، اما هيچ تغييرى در اصل 
بيت نداده و تنها در پانويس توضيح داده است؛ مثلاً در توضيح اين 

بيت:
كزين بگذرى سفله آن را شناس   

كه از پاك يزدان ندارد سپاس (ج 5، 47) 
آورده است: «نمونه ها همه كزين آورده اند و چو زين درست 

است» (همان: پانويس). 
همچنين اين بيت:

دگر خشم و رشك است و ننگ است و كين  
چو نمّام و دوروى و ناپاك دين (ج 5، 47) 

«در نمونه ها نمّام و رمّام آمده است (شاهنامة مسكو 196- 
8)؛ اما چنان كه در پاسخ پسين كه كار ديوان بيشتر گزارش مى شود، 
سخن چين آمده است، واژة تازى نمّام نيز به هيچ روى در گفتار 
فردوسى پذيرفته نمى شود؛ به ويژه با افزودن چو به آغاز آن، كه به 
هيچ يك از ديوان ديگر، چون خشم و ننگ و آز، افزوده نشده است 
و بر اين بنياد، گفتار درست فردوسى چنين بوده است: سخن چين 

دوروى و ناپاك دين» (همان: پانويس).
يكى از جالب ترين اين مباحث در اين بيت ديده مى شود: 

شگفت آمدش، گفت از ايران سپاه  
چنين دختر آيد به آوردگاه 

سواران جنگى به روز نبرد              
همانا به ابر اندر آرند گرد» (ج 1، 434) 

در پانويس آمده است:
«همة نمونه ها چنينند و اين لت بدين گونه پيوندى با سخن 

پسين ندارد. سخن درست چنين مى نمايد: چنين دخت ار آيد. اگر 
از سپاه ايران دخترى اين چنين به آوردگاه آيد، سواران جنگى ...» 

(همان: پانويس).
2- ج. فراوانى ابيات افزوده 

در نسخه  هاى ديگر شاهنامه نيز برخى ابيات الحاقى مشخص 
شده اند؛ اما در اين تصحيح تعداد ابيات افزوده بسيار زياد است؛ چنان 
كه با حذف افزوده ها، تنها يك سوم از ابيات باقى مى ماند؛ يعنى از 
بيت   16095 و  افزوده  بيت   33779 حدود  بيت،   49865 مجموع 
شاهنامه،  جلد  پنج  ميان  از  است.  آمده  حساب  به  فردوسى  سرودة 
جلد اول با 60 درصد افزوده، داراى كمترين افزوده، و جلد چهارم با 
75 درصد افزوده، داراى بيشترين افزوده است. كه در مجموعِ 5 جلد، 
غيرافزوده  32/27درصد  تنها  و  افزوده  ابياتْ  درصد   67/73 حدود 

است.
دومين  از  است،  پراكنده  شاهنامه  تمام  در  كه  افزوده  ابيات 
بيت شاهنامه آغاز مى شود. اين گونه ابيات، در پايان بيت با شماره 
داده  توضيح  پانويس  در  آن  بودن  افزوده  دلايل  و  شده  مشخص 

شده است.
به برخى از بخش هاى افزوده به طور اجمال اشاره مى شود:

از آغاز شاهنامه در جلد اول، بخش هاى «گفتار اندر آفرينش 
آفتاب و ماه»، «ستايش پيامبر» و «ستايش محمود» حدود 80 بيت 

افزوده است.
آوردن  براى  البرزكوه  به  رستم  داستانِ «رفتن  كلّ  همچنين 
كيقباد»، 87 بيت است كه در پانويس روشن شده است كه خالقى 

مطلق نيز اين داستان را افزوده مى داند.
از 57 بيت داستان«آمدن سام به ديدار رستم»، ، تنها 10بيت 

غيرافزوده است.
تمام داستان «كشتن رستم زال، پيل سپيد را» افزوده است.

همچنين در بخش شبيخون رستم در ايوان افراسياب، در جلد 
اول، از 205 بيت، تنها 10 بيت آن افزوده نيست.

در جلد سوم، از بخش «پاسخ افراسياب به پيران ويسه»، از 
مجموع 240 بيت، تنها 5 بيت آن افزوده نيست. در همين جلد، كلّ 
آمده  آن  توضيح  در  كه  است،  افزوده  اسفنديار»  بخش «هفتخوان 
كه  زيرا  است؛  شاهنامه  افزوده هاى  از  اسفنديار  «هفتخوان  است: 
همة داستان برداشتى از هفتخوان رستم است با رويدادهاى شگفت 
روى درروى كه هريك از آنها ديگرى را دروغ مى نمايد ...» (ج 3، 

.(433
و  درگاه  به  روم  فرستادة  «خواستن  بخشِ  چهارم،  جلد  در 

پرسش و پاسخ» 115 بيت است كه تماماً افزوده است. 
داستان «گماشتن بهرام مرزبانان را بر استان ها» (بازگشت به 
شيوه هاى كيانى و اشكانى) 215 بيت افزوده است و بخش «بهرام 
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در هند، پادشاهى يزدگرد بزه گر»، ص 214 از 500 بيت، تنها 38 
براى  منذر  بخش «پذيرش  از  بيشتر  افزوده ها  نيست.  افزوده  بيت 

آموزش بهرام» است.
داستان «رفتن شاپور به روم» كه داراى 433 بيت است، به 

كلىّ افزوده است.
داستان «نامة كسرى به هرمز» از 58 بيت تنها 3 بيت غير 

افزوده است.
همچنين داستان «پادشاهى اسكندر» در جلد چهارم نزديك 
به 2000 بيت است كه كلاً افزوده است. در توضيح آن آمده است: 
«اين درست است كه با ناكاردانى داريوش سيوم، اسكندر بر ايران 
دست يافت، كام راند، مردمان را كشت، آتش بر دفتر و ديوان ما 
زد؛ اما اين بخش همه افزودة افزايندگان زمان غزنويان است و از 

شاهنامه نيست». (ج 4: 9)
در جلد پنجم نيز داستان هاى افزودة فراوانى هست كه شمارة 

ابيات آن حدود دوسوم ابيات اين جلد است.
2- د. دلايل ردّ ابيات افزوده

ويژگى مهم اين تصحيح، دليل هايى است كه براى ردّ ابيات 
سنجه هايى است كه در  همان  پاية  دلايل بر  است، كه اين  آورده 
اعتقاد  بر  بنا  است.  شده  داده  توضيح  مفصّل  طور  به  پيش گفتار 
مصحّح، فردوسى حتى يك بيت سست نيز نسروده است. بنابراين 
هر بيتى كه با يكى يا چند مورد از آن 27 سنجه منافات داشته باشد، 
از فردوسى نيست. با وجود اين، در هيچ بيتى تصرّف نكرده و هيچ 
بيتى را حذف ننموده؛ بلكه تنها به ريز كردن حروف و توضيح در 

پانويس اكتفا كرده است.
به برخى از اين موارد اشاره مى شود:

2- د-1. مدح محمود
مصحّح اعتقاد راسخ دارد به اينكه فردوسى هرگز محمود را 
اوست،  ستايش  آن  در  كه  ابياتى  تمامى  اعتقاد،  اين  بر  و  نستوده 
از  پس  كه  مى نمايد  روى  آنجا  شگفتى  است: «سخت ترين  افزوده 

اين گفتار فردوسى:
ستم باد بر جان او ماه و سال               

كجا بر تن شاه شد بدسگال 
بى درنگ افزوده اند:

يكى پند آن شاه ياد آورم                 
ز كژّى سخن سوى داد آورم 

مرا گفت كاين نامة شهريار             
 اگر گفته آيد، به شاهان سپار 
دل من به گفتار او رام شد   

روانم بدين شاد و پدرام شد 
چو جان رهى پند او كرد ياد 

دلم گشت از پند او رام و شاد 
بدين نامه چون دست بردم فراز  

به نام شهنشاه گردن فراز
جهان آفرين تا جهان آفريد   

چنو شهريارى نيامد پديد »(پيش گفتار:21)
دلايلى كه ذكر شده، چنين است:

«يك: روى ديگر گفتار لت دويم در رج نخست آن است كه تا 
كنون هرچه گفته ام، كژ و ناراست بوده است{يعنى ستايش خداوند 
– ستايش ابومنصور عبدالرزّاق – ستايش ابومنصور كه هفت سال 
يار فردوسى بوده}... سه: او رام را با پدرام پساوا نيست. چهار: رام 
شدن دل نادرخور است؛ بايستى گفته شود سخن او را پذيرفتم. پنج: 
بدين در لت دويم نيز نابجاست؛ زيرا كه پيش تر، از گفتار او ياد 
شده بود. شش: من در رج پيشين به رهى در اين رج بازگرديد. هفت: 
شهنشاه  گاه  هيچ  محمود  نه:   ... مى شود.  ياد  شاد  و  رام  از  دوباره 
ناميده نشده؛ بلكه با نام شاه نيز از وى ياد نشده است. ده: رج ششم 

برگرفته از گفتار فردوسى است دربارة رستم:
جهان آفرين تا جهان آفريد  

سوارى چو رستم نيامد پديد» (همان) 
2- د- 2.  واژه هاى عربى 

را  شاهنامه  در  عربى  واژه هاى  برخى  وجود  مصحّح  گرچه 
پذيرفته، اما برخى را به صراحت رد نموده است:

به خيمه درآمد به كردار باد  
يكى ترگ ديگر به سر بر نهاد (ج 2، 434)

خيمه را در سخن فردوسى جاى نيست. (همان: پانويس)  
2- د-3. تاريخ ايران باستان

اگر در زمين گورگاهى بود                 
وگر نابرومند راهى بود 

«يك: كه در ايران باستان گورگاه (= گورستان) نداشته ايم و 
درگذشتگان را در دخمه مى نهادند ...»(ج4: 390 )
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2- د- 4. اسپ و سوارى 
همه سويه  آگاهى  بايد  را  است: «ويراينده  آمده  پيش گفتار  در 
از زندگى اسپ و پرورش و نگهبانى آن بوده باشد تا بتواند سخنان 
نادَرخورِ افزوده به شاهنامه را دربارة اسپ بازشناختن» (همان: 367).

بسيارى از ابيات افزوده، با اين سنجه جدا شده است:
«بر آخُر يكى ماديان بدُ بلند           

كُه كارزارى و زيبا سمند 
همان شب يكى كرّه اى زاد خنگ     

برش چون بر شير و كوتاه لنگ 
يك: هيچ گاه ماديان را به جنگ نمى برند كه از او با نام كوه 
رفتن  راه  توانِ  را  نوزاد  كرّة  سه:  ...؛  دو:  كردن؛  ياد  توان  كارزارى 
نيست تا نشان دهد كه كوتاه لنِگ است. منظور از كوتاه لنگ، نحوة 

گام برداشتن است، نه اندازة پاها» (همان: 374).
2- د- 5 . ابزار جنگى

در پيش گفتار، در بخش سنجه ها، ابزار جنگى و نحوة كار با 
نحوة  و  ابزار  اين  از  نيز  تصاويرى  و  شده  داده  توضيح  كاملاً  آنها 
كاربرد آنها رسم نموده است. يكى از اين ابزارها، «خَشت» است، 
كه نوعى سلاح سبك بوده است كه در شاهنامه زياد از آن نام برده 
شده است. مصحّح با توجه به نوع اين سلاح، اشتباهات افزايندگان 

را آشكار كرده است:
«پيداست كه چون افزايندگان خَشت را نمى شناخته اند، آن را 
در سخنان خويش به گونه اى نموده اند كه هزار فرسنگ از خَشت 

به دور است:
به دل نرّه شير و به تن زنده پيل         

به آورد خَشت افكند بر دو ميل 
پرتاب باشد و خَشتى را  گز  بيش از سه  نبايد  يك: خَشت را 
كه بر دو ميل رود، نمى توان به سوى خويش بازپس كشيدن؛ دو: 
براى خَشتى كه تا دو ميل برود، زهى به درازى دو ميل بايد و در 
درازى  گز  شست  از  بيش  كه  است  نبوده  پديدار  زهى  جهان  همة 
داشته باشد و آن كمند رستم و پسان سهراب بوده است. همچنين 
سنگينى زه دو ميلى و بازپس كشيدن آن هم دليل ديگرى است 

...» (همان: 351).
نمونه اى از تصحيح بر اساس كاربرد تير و كمان:

«در كشتن بهرام گور شيران را:
همانگه به بيرون خراميد شير         

 كمان را بزه كرد مرد دلير 
بزد تير و پهلوش با دل بدوخت        

دل شير ماده برَو بر بسوخت
يك: كمان را پيش از رفتن به شكارگاه بزه مى كردند.

دو: پهلو را با دل چگونه مى توان دوختن؟» (همان: 364)

2- د- 6. دوباره گويى
«يكى از كارهاى افزايندگان، دوباره گويى گفتار فردوسى است 
با شيوه هاى كژ و ناهماهنگ؛ چنان كه همة گفتار را به هم مى ريزد 

و سخن را سست مى نمايد:
در گفتار سيمرغ به هنگام رستم زاد:

يكى مرد بينادل پُرفسون  
بياور ابا خنجرى آبگون

بكافد تهيگاه سرو سهى   
نباشد مَرو را ز درد آگهى 

از او بچة شير بيرون كشد  
همه پهلوى ماه در خون كشد 

سخنِ افزايندگان:
«تو بنگر كه بينادل افسون كند  

ز صندوق تا شير بيرون كند 
يك: بينادل و افسون همان است كه فردوسى در گفتار خود 

به كار برده است؛
دو: شير بيرون كشد در سخن افزاينده سست است؛ زيرا كه در 
گفتار فردوسى از او آمده بود و در گفتار افزاينده ز صندوق، و بچه 
شير بيرون كشد به شير بيرون كند گرديده و بيرون كردن و بيرون 
كشيدن، در روى يكديگرند؛ زيرا كه در بيرون كردن نيرو و فشار از 
سوى اندرون به بيرون است و در بيرون كشيدن فشار از بيرون به 

اندرون است» (همان: 96).
بخش دوم: نقد

را  امكان  اين  پژوهشگر  خوانندة  به  تصحيح  اين  خواندن 
كند،  دنبال  را  داستان  اصلى،  و  افزوده  ابيات  ميان  در  كه  مى دهد 
و  تصحيح  اين  مطالعة  با  بپردازد.  تحليل  به  و  كند  فكر  آن  دربارة 
اما  برمى خوريم،  درستى  نظرات  به  گرچه  مصحّح،  دلايل   بررسى 
مواردى هم هست كه پذيرش آن دشوار است و نمى توان پذيرفت 
تمام ابياتى كه مصحّح بر آنها انگشت گذاشته و به عنوانِ افزوده 
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معرفى كرده است، از فردوسى نباشد؛ به ويژه اينكه در اين صورت، 
بيش از دوسوم ابيات را بايد از شاهنامه حذف كنيم. در اين بخش، 
در آغاز، برخى از  ابيات افزوده و دلايل مصحّح بررسى شده و سپس 

به نتيجة حذف ابيات افزوده در طرح داستان پرداخته شده است.
الف. بررسى دلايل 

الف- 1. دلايل منطقى 
موارد  از  بسيارى  در  آورده،  پانويس  در  مصحّح  كه  دلايلى 
درست و منطقى و هماهنگ با روال داستان است؛ به ويژه دلايلى 
كه مربوط به شناخت تاريخ ايران باستان و رسومات است، به فهم 
بهتر خواننده از شاهنامه و ميزان اطلاعات وى از تاريخ ايران كمك 
مى كند. نمونه هاى اين دلايل بسيار است و پرداختن به همة آنها 

ممكن نيست؛ تنها به چند مورد بسنده مى شود: 
دربارة اين بيت افزوده از داستان پادشاهى تهمورس:

«همه موبدان را ز لشكر بخواند              
به خوبى چه مايه سخن ها براند »(ج1: 51)

در پانويس آمده است: «يك: هنوز گروه هاى چهارگانه پديد 
نيامده بود كه گروه موبدان از ديگر گروه ها شناخته شوند؛ دو: باز 
آنكه موبدان اگر هم پديدار شده باشند، از لشكريان نيستند» (همان 

: پانويس).
نيز دربارة اين بيت:

«چنين گفت ك: امروز تخت و كلاه      
مرا زيبد و تاج و گنج و سپاه»(ج1: 51)

آمده است:
«كلاه و گنج و سپاه در زمان تهمورس (رام كردن جانوران) 

پديد نيامده بود» (همان: پانويس).
و باز دربارة اين بيت:

«پس از پشت ميش و بره پشم و موى          
برد و به رشتن نهادند روى »(همان: 51)

چنين توضيح مى دهد:
(همان:  مى آيد»  پديد  بافتن  و  رشتن  جمشيد  زمان  «در 

پانويس).
و اين بيت كه در داستان جمشيد ديده مى شود، اين دليل را 

تأييد مى كند:
«بياموخت شان رشتن و تافتن     

به تار اندرون پود را بافتن» (همان: 58) 
الف- 2. دلايل غيرمنطقى يا متضاد

نظر  به  است،  شده  آورده  ابيات  ردّ  براى  كه  دلايل  از  برخى 
درست يا كافى نمى آيد. اين موارد گاهي شامل استعاراتى است كه 
فردوسى به كار برده است و در ابيات ديگر هم نمونه دارد؛ مانند 

اين بيت: 

«در آن نيستان موضع شير بود                
كه پيلى نيارستى آن نى پسود» (همان: 348)

مصحّح با اين دلايل بيت را رد كرده است:
كار  مگر  دو:  ندارد؛  جاى  فردوسى  سخن  در  موضع  «يك: 

پيلان درودن يا پسودن نى است؟» (همان: پانويس) 
نظر  به  منطقى  دوم  توضيح  موضع،  عربى  واژة  از  گذشته 
اين  كه  باشد،  پهلوان  پيل،  از  شاعر  منظور  مى تواند  زيرا  نمى رسد؛ 

مفهوم در ميان ابيات غيرافزوده بسيار ديده مى شود.
و نيز اين بيت:

تو دانى كه آن تابداده كمند  
سر ژنده پيل اندر آرد به بند (ج3، 505)

توضيح: «سر پيل به بند نمى آيد؛ زيرا كه پيل را گردن نيست، 
و اين سخن را چه روى گفتن باشد؟» (همان: پانويس)

ديده  شكل  اين  به  فراوانى  استعارات  اصلى  ابيات  ميان  در 
مى شود كه مى توان بر هركدام به همين نحو انگشت گذاشت:

- به نى بر يكى پيل را خفته ديد               
برِ  او  يكى اسپ آشفته ديد (ج 1، 348)
- چه نيكوتر از نرّه شير ژيان               
به پيش پدر بر كمر بر ميان (ج3، 486)
- از آن پس كه ارجاسپ آمد به جنگ  

نبرگشته از جنگ دشتى پلنگ (همان: 488) 
- مبر پيش پيل ژيان هوش خويش   

نهاده بر اين گونه بر دوش خويش (همان: 493)
- چو پيلى به اسپ اندر آورد پاى          
بياورد چون باد، لشكر ز جاى» (همان) 

اغراق در حماسه ناگزير است و در شاهنامه نيز تشبيه و استعارة 
به  كسى  سر  تعبيرِ «رسيدن  مثلاً  مى شود؛  ديده  فراوان  اغراق آميز 
آسمان يا ابر» غريب نيست و كنايه اى به بلندقد بودن يا بلندمرتبه 
اصلى  ابيات  اين  در  را  اغراق  نوع  اين  از  نمونه هايى  دارد.  بودن 

شاهنامه مى بينيم:
« تو پور گو پيلتن رستمى        

ز دستان سامى و از نيرمى
ازيرا سرت زآسمان برتر است   

كه تخم تو زان نامورگوهر است» (ج 1، 428) 
نيز اين بيت: 

«به مردى همى زآسمان بگذرد  
به گيتى كسى را به كس نشمرد» (ج3، 489) 

از ميان ابياتى كه افزوده دانسته شده، اين بيت است:
« بدان زور هرگز نباشد هژبر       

دو پايش به خاك اندر و سر به ابر» (ج 1، 319) 
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با اين توضيح: «رستم سوار بر اسپ بود و پاى بر زمين ننهاد و 
بى گمان پهلوانى كه اسپى درخور سوارى خويش دارد، سرش به ابر 

نمى رسد» (همان: پانويس). 
در هنگامِ زادن سهراب، در وصف او اين بيت را مى بينيم:

« تو گفتى گو پيلتن، رستم است             
 اُ گر سام شير است و گر نيرم است» (همان: 428) 

توضيح مصحح: «آنان از كجا سام يا نريمان را ديده بودند كه 
كودك را با آنان همانند مي كردند؟» (همان: پانويس).

مى توان پذيرفت كه اين نوع تعاريف از زبان فردوسى باشد نه 
كسانى كه كنار كودك بودند.

و اين وصف: 
« چو يك ماهه شد همچو يك سال بود  

برش چون بر رستم زال بود» (همان: 428) 
توضيح: «گزافه سخن تا به كجا كه بر كودك يكماهه را به بر 

رستم زال ماننده مى كنند!» (همان، پانويس) 
درهنگام  هست.  هم  اصلى  ابيات  ميان  در  توصيف  گونه  اين 
زادن رستم، كودك نوزاد به شير تشبيه مى شود؛ در حالى كه كسى 

نمى داند او قرار است پهلوان بشود:
«يكى بچه بدُ چون گَوى شير فش      

به بالا بلند و به ديدار كَش
يكى كودكى دوختند از حرير     

به بالاى آن شير ناخورده شير» (همان: 245) 
است،  شده  دانسته  افزوده  رستم  زادن  هنگام  كه  ديگر  بيتى 
به  پارچه  از  پيكرى  بوده  رسم  گويا  است.  سام  سخن  به  مربوط 
اندازة طفل نوزاد مى دوختند و آن را به همه نشان مى دادند و شادى 
است،  رستم  همقدّ  كه  را  كودك پارچه اى  وقتى  سام  مى كردند. 

مى بيند، از بزرگى آن تعجب مى كند و مى گويد:
« اگر نيم از اين پيكر آيد تنش         

سرش ابر سايد، زمين دامنش» (همان: 246) 
پيداست كه منظور او اين است كه حتى اگر رستم نصف اين 

پيكر هم باشد باز هم بزرگ و بلندقد است.
مصحّح در توضيح دليل رد بيت نوشته است: «اين پيكر چرا 

بايد در آينده نيمه شود؟» (همان: پانويس) 
ايرانيان  يا  فردوسى  مذهبى  اعتقادات  به  مصحح  ايراد  گاهى 

باز مى گردد:
«به بينندگان آفريننده را                

نبينى مرنجان دو بيننده را» (ج 1، 13)
دربارة اين بيت نوشته است: «كسى را پرواى آن نبوده است 
ديدن»  نتوانى  را  او  كه  دهيم  پندش  اينجا  كه  ببيند  را  خداوند  كه 
(همان: پانويس). اين دليل درست نيست؛ زيرا در ميان فرق مختلف 

كلامى بحث هايى در ديدن يا نديدن خداوند مطرح بوده و هست؛ 
ابيات  اين  با  و  است  خداوند  ديدن  به  معتقد  نظامى  كه  همچنان 

اعتقادش را نشان مى دهد:
«ديدنش از ديده نبايد نهفت   

كورى آن كس كه به ديده نگفت
ديد پيمبر نه به چشمى دگر           

بلكه به اين چشم سر، اين چشم سر» (نظامى گنجوي، 1370: 19)
در مواردى هم مربوط به برداشت از مفهوم بيت مى شود؛   

مانند اين بيت:
« ز مادر همه مرگ را زاده ايم  

بر اينيم و گردن ورا داده ايم» (ج 1، 292) 
به  گردن  يا  داده ايم  مرگ  به  است: «گردن  پرسيده  مصحّح 

مادر؟» (همان: پانويس) 
پيداست كه منظور فردوسى تسليم بودن در برابر مرگ است.

بجنگد  نمى خواهد  دلش  رستم  اسفنديار،  و  رستم  داستان  در 
و اميدوار است كه اسفنديار از جنگ كردن پشيمان بشود. زواره او 
را دلدارى مى دهد كه چون اسفنديار داراى عقل و مردانگى است، 

بى دليل نمى جنگد:
«ندانم به گيتى چو اسفنديار  

به راى و به مردى يكى نامدار» (ج3 ، 505)
و  «راى  است:  دانسته  افزوده  را  بيت  توضح  اين  با  مصحّح 

مردى اسفنديار را به نبرد او چه پيوند؟» (همان: پانويس).
ب. بررسى نتيجة حذف افزوده ها

داستان ها  روند  بررسى  و  شاهنامه  داستان هاى  همة  تحليل 
كارى است كه در زمانى محدود امكان پذير نيست و نمى توان با 
يك بار خواندن، به نظرى درست دربارة درستى نظر مصحح راجع به 
افزوده ها رسيد؛ اما نگاهى اجمالى به  برخى داستان ها نشان مى دهد 
كه در برخى موارد با حذف افزوده ها، روند داستان بهتر شده و توالى 
بهترى يافته است؛ در بيشتر موارد، داستان ايجازى قابل قبول يافته 
و در برخى موارد، حذف افزوده ها داستان را دچار ايجاز مخل نموده 

است، كه در اينجا به نمونه هايى اشاره مى شود:
ب- 1. مواردى كه با حذف آنها داستان روال منطقى مى يابد

در آغاز داستان پادشاهى كيكاووس، 10 بيت اول و همچنين 
ابياتى در ميان داستان، افزوده دانسته شده است. اگر همة ابيات را 
مطالعه كنيم، مى بينيم كه توالى درستى ندارد؛ اما با حذف افزوده ها، 
داستان توالى خود را بازمى يابد. زمانى كه كاووس شاه به جاى پدر 
راى  پهلوانان  با  است،  خوردن  مى  حال  در  كه  روزى  مى نشيند، 
مى زند كه رامشگرى آمده و از شاه بار مى خواهد. پس از اين ابيات، 
بارسالار نزد شاه مى آيد كه: رامشگرى بر در است و بار مى خواهد و 
شاه اجازه مى دهد. به خوبى پيداست كه اگر شاه از پيش مى دانست 
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مى آيد  پيشين  سابقه  بدون  بارسالار  چرا  است،  آمده  رامشگر  كه 
همان  نمى گويد  و  مى خواهد  بار  و  آمده  رامشگرى  كه  مى گويد  و 
رامشگر آمده است. با حذف ابيات افزوده، اين ايراد برطرف مى شود.

بر  كه  هست  افزوده  بيتى  نيز  شير  با  رخش  رزم  داستان  در 
بيهوده سخن فردوسى را تكرار كرده و توالى داستان را به هم ريخته 
است. پس از اينكه رستم از خواب بيدار مى شود و مى بيند كه رخش، 
شير را كشته و با او دعوا مى كند كه چرا او را بيدار نكرده است، پس 

از چند بيت دوباره مى گويد:
«چو خورشيد برزد سر از تيره كوه           

تهمتن ز خواب خوش آمد ستوه» (ج 1، 349) 
كه مشخص است افزاينده متوجه روند داستان نبوده است.

ب- 2.  مواردى كه داستان را دچار ايجاز مخل مى گرداند
كه  هست  فراوانى  افزوده هاى  سهراب،  و  رستم  داستان  در 
هم  موارد  برخى  در  اما  ندارند؛  داستان  در  چندانى  تأثير  آنها  بيشتر 
و  رستم  داستان  آغاز  در  است.  گرديده  مخل  ايجاز  موجب  حذف 
سهراب، زمانى كه رستم در خواب است، تورانيان رخش را مى دزدند 
و به سمنگان مى برند. مصحّح دو بيتى را كه نشان مى دهد اسب 
مشخص  ترتيب،  اين  با  است؛  دانسته  افزوده  برده اند،  تورانيان  را 

نمى شود چه كسانى اسب را برده اند:
«بخفت و برآسود از روزگار             

چمان و چران رخش در مرغزار 
{سواران توران تنى هفت و هشت  

بران دشت نخچيرگه برگذشت}
{پى اسپ ديدند در مرغزار         

بگشتند گرد لب جويبار}
گرفتند و بردند پويان به شهر             

همى هر كس از رخش جستند بهر» (ج1: 423)
در آغاز داستان رزم رخش با شير نيز، اگر ابيات افزوده را حذف 

كنيم، داستان بى آغاز است:
«چو يك پاس بگذشت درّنده شير        

به سوى كنام خود آمد دلير» (همان: 348)
رخش  و  رستم  كه  جايى  يا  شير،  به  راجع  بيت،  اين  از  پيش 
خوابيده اند، هيچ بيتى نيامده است؛ اما در ميان ابيات افزوده چنين 

بيتى هست:
«در آن نيستان موضع شير بود               
 كه پيلى نيارستى آن نى پسود» (ج1: 348)

مصحّح با دلايلى كه گفته شد، بيت را رد كرده است.
در داستان پادشاهى زوتهماسپ نيز از 54 بيت تنها 16 بيت آن 
درست دانسته شده است، كه باز داستان دچار ايجاز مخل مى شود و 

با حذفِ افزوده ها نمى توان درست منظور را دريافت:

«شبى زال بنشست هنگام خواب          
سخن راند بسيار از افراسياب 

چنين گفت هرچند كز پهلوان            
بود بختْ بيدار و روشن روان 

بيايد يكى شاهِ خسرونژاد                
كه دارد گذشته سخن ها به ياد» (ج1: 299)

گيومه بسته نمى شود، مگر پس از چهار بيت بعدى در ميان 
ابيات افزوده و سپس اين بيت مى آيد:

« ز تخم فريدون بجستند چند                      
يكى شاه زيباى تخت بلند» (همان: 299)

افزوده  آن  بيت   31 بيت،   39 از  كه  نيز  هوشنگ  داستان  در 
است، ميانة سخن تهى است و بدون اينكه از مرگ هوشنگ سخن 

گفته شود، تهمورث بر تخت مى نشيند.
پايان سخن

مجال  در  كه  هست  زيادى  گفتنى هاى  تصحيح  اين  دربارة 
نيازمند  ويرايش  اين  ردّ  يا  پذيرش  نمى گنجد.  مقاله  يك  اندك 
و  مصحّح  سوى  از  مطرح شده  دلايلِ  صحّت  در  كاملى  بررسى 
گويا بودن داستان هاى شاهنامه پس از حذف افزوده هاست. از نظر 
مصحّح نيز اين تصحيح هنوز جاى كار دارد؛ زيرا همانند بسيارى از 
آثار بزرگ، اين اثر نيز دچار كاستى هايى است كه با توجه به حجم 
كار، طبيعى مى نمايد؛ چنان كه خود به اين نكته اشاره داشته و از 

خردمندان يارى خواسته است:
«نگرش پايانين به نمونه هاى چاپى در زاميادروز و اسفندماه 
(22 اسفند) 1387 خيامى به پايان رسيد. اگر ايرانيان خردمند بپذيرند 
كه چنين كار، بزرگ ترين خويشكارى فرهنگى ايرانى در هزارة پس 
فراموشى  و  لغزش  بزرگ  كار  هر  در  كه  آنجا  است، از  فردوسى  از 
نتواند  دور  به  فزود  و  كاست  و  لغزش  از  نيز  كار  اين  مى آيد،  پيش 
بودن. پس به نامه هاى خردمندان چشم دارم تا مرا از چنين نكته ها 

آگاه كنند، به يارى يزدان» (ج 5، ص 520).

پي نوشت
* كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.

1. ابياتي كه در شاهنامة مورد بحث، افزوده دانسته شده ، در 
متن مقاله با حروف ايتاليك تايپ شده اند. 
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